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مسئول نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان بسيج:
 بايد موفقيت‌ها را برجسته 

و از رجزخواني درباره كمبودها پرهيز كرد
مسئول نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد 
بر ضرورت تقويت روحيه اميد در جامعه گفــت: بايد موفقيت‌ها و 
داشته‌هاي نظام جمهوري اسلامي را برجسته كنيم و از رجزخواني 
درباره كمبودها بپرهيزيم تا هواداران و دلبستگان نظام دلسرد نشوند. 
به گزارش خبرگزاري بســيج، حجت‌الاســام عليرضا رضايي، در جمع 
فرماندهان اســتان آذربايجان شــرقي، بر ضرورت شــكرگزاري در برابر 
نعمت‌هاي الهي، توجه به وجود امام زمان)عج( و حفظ وحدت و انسجام در 
جامعه تأكيد كرد.  رضايي تأكيد كرد: نقدي كه موجب تفرقه شود، مورد 
توصيه رهبر معظم انقلاب نيســت. اگر بيان يك سخن حق در شرايطي 
موجب تكميل نقشه دشمن مي‌شود، بايد از طرح آن در آن مقطع خودداري 
كرد. مسئول نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان بسيج مستضعفين در پايان 
با تأكيد بر ضرورت تقويت روحيه اميد در جامعه گفت: بايد موفقيت‌ها و 
داشته‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران را برجسته كنيم و از رجزخواني 

درباره كمبودها بپرهيزيم تا هواداران و دلبستگان نظام دل‌غمين نشوند.

فاطمه بصيري
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در شرايطي كه تنگه هرمز به يكي از محورهاي 
اصلي تحولات پس از جنگ اخير تبديل شده 
است، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با 
تأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران در دفاع 
از منافع ملي و تأمين امنيت منطقه ترديدي 
ندارد، تصريح كرد كه تنگه هرمز به شرايط 
پيش از جنگ بازنخواهد گشت و هرگونه تلاش 
براي عادي‌سازي وضعيت آن بدون توجه به 
واقعيت‌هاي ميدان، راه به جايي نخواهد برد. 
به گزارش ايسنا، علي نيكزاد، نايب‌رئيس مجلس 
شوراي اسلامي در جلسه علني مجازي در نطق 
پيش از دستور خود، با تأكيد بر اينكه نبايد اجازه 
دهيم دشمن جنگ را از ميدان نظامي به ميدان 
رواني، اقتصادي و اجتماعي منتقل كند، اظهار 
كرد: در جنگ تحميلي اخير كه همچنان ادامه 
دارد، ملت ايران نشــان داد در برابر فشار، تهديد 
و تجاوز، يك ملت مستحكم باقي مي‌ماند؛ ملتي 
كه امنيت، اســتقلال و عزت خود را با وحدت و 

ايستادگي حفظ مي‌كند. 
نايب‌رئيس مجلس شوراي اســامي در ادامه با 
تأكيد بر اينكه قدرت ايــران فقط در تجهيزات 
نظامي نيست، افزود: قدرت ايران در مردم ايران 
است، در جوان ايراني است، در دانشمند ايراني 
است، در كارگر، كشاورز، معلم، پزشك، مهندس 
و كارآفرين ايراني است، در نيروهاي مسلح مقتدر 
و در وحدت و انسجام ملت بزرگ ايران است، اما 
در كنار قدرت دفاعي بايد قدرت اقتصادي كشور 
را نيز تقويت كنيم. امنيت پايدار با اقتصاد قوي 
امكان‌پذير است. مردم از ما انتظار دارند كه نتيجه 
مقاومت را در زندگي خود، در سفره‌هايشان، در 
اشتغال فرزندان، در مسكن، در درمان، در توليد، 
در ارزش پول ملي و در آرامش اقتصادي ببينند. 

نيكزاد با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران ذره‌اي 
ترديد و ضعف در دفاع از منافع ملي خود ندارد، 

گفت: در اين واقعيت ذره‌اي اختلاف در بين اركان 
مختلف حاكميت، مردم و نيروهاي مسلح نيست. 
دشمنان گرفتار شده در باتلاق، هر بار با تقلاي 
بي‌حاصل خود بيشــتر در باتلاق فرو مي‌روند. 
امريكايي‌ها تلاش مي‌كنند تنگه هرمز را باز نشان 
دهند، اما واقعيت‌هاي ميــدان را توان نيروهاي 
مقتدر مســلح ما و اشــراف كامل دلاورمرداني 
تعيين مي‌كند كه از اين آب و خاك هســتند و 
وجب به وجب اين منطقه و حتــي درياهايش 
را مي‌شناســند. وي افزود: براي بار چندم تأكيد 
مي‌كنيم كه تنگه هرمز هيچ‌گاه به شرايط قبل از 
جنگ باز نخواهد گشت. امريكايي‌ها بايد اين پنبه 

را از گوش خود در بياورند و اين پيام را درك كنند 
كه معادله تنگه راه‌حل نظامي ندارد؛ تنها راه‌حل 
مقدور، پذيرش حاكميت بي‌چون‌وچراي ملتي با 
ريشه در خليج هميشه فارس است كه به لحاظ 
جغرافيايي و تاريخي مالك و صاحب اين دارايي 
راهبردي اســت، اما متأسفيم كه هيئت حاكمه 
نادان و خام امريكا با هر شكستي كه در تلاش‌هاي 
مذبوحانه خود متحمل مي‌شوند، به جاي عبرت 
گرفتن، دست به جنايت جديدي مي‌زنند تا اين 

شكست‌ها را بپوشانند. 
نيكــزاد در ادامه بــا تأكيد بر اينكــه جمهوري 
اسلامي ايران ذره‌اي در تنبيه اين جرثومه‌هاي 

فســاد ترديد و تعلل ندارد، بيان كرد: هر كسي 
كه همكار و شــريك اين جنايت‌ها باشد، خاك 
و ســرزمين و امكانات خود را در اختيار امريكا 
قرار دهد، به ميزان مشاركت خود تنبيه خواهد 
شد. هر جنايتي از اين قبيل جز به متحد شدن 
ملت بزرگ ايران و وحدت كلمه آنها در مقاومت 
در برابر دشــمن منجر نخواهد شد و همه ملت 
ايران يك‌صدا، يك شعار را قوي‌تر و مصمم‌تر سر 

خواهند داد و آن شعار »مرگ بر امريكا« است. 
پس از پايان نطق پيش از دســتور علي نيكزاد، 
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان 

مجلس شعار »مرگ بر امريكا« سردادند. 

پيام ترامپ در شبكه اجتماعي خودش بعد از حملات سه‌شنبه شب و 
رقم زدن جناياتي فراموش‌نشدني در حق مردم ايران، دوباره از نسخه 
كهنه خود براي ايجاد آشوب و جنگ در خيابان پرده برداشت. موضعي 
كه دقيقاً نشان مي‌دهد كه اغتشاش همانند موشك‌هاي امريكايي، 
ابزاري براي ارتكاب جنايت‌هاي بيشتر عليه مردم ايران است. وي در 
تروث سوشال مردم ايران را به آشوب فراخواند و نوشت: »مردم ايران 

كي قرار است قيام كنند و مبارزه كنند؟« 
در اظهارنظري ديگر، وزير خزانــه‌داري امريكا نيز »قيام مردم عليه 
حكومت« و ايجــاد ناآرامي و درگيــري در داخل ايــران را يكي از 
گزينه‌هاي پيش‌رو براي تهران عنوان كرد. ماهيت واقعي آشــوب 
همين جاست. آشوب و اغتشاش در داخل ايران در عين اينكه تلاش 
شده به زمينه‌هاي داخلي گره‌ زده شود، همواره با منشأ خارجي بوده 
و به عنوان ابزاري سخت براي تحقق هدف براندازي دشمنان از درون 

به‌كار گرفته شده است. 
اغتشاش، نه يك اعتراض خودجوش و بي‌طرف، كه دنباله‌ همان پروژه‌ 
دشمنان است كه موشــك‌هاي امريكايي دنبال مي‌كنند. پروژه‌اي 
كه براي ايجاد جنايات بيشتر و فرســودگي تدريجي و براي تسليم 
كردن ايراني‌ها طراحي شده و با متهم ساختن و تصويرسازي جعلي 
دژخيم‌گونه از حكومت، هزينه‌هاي حيثيتي بسيار كمتري نسبت به 
جنگ مستقيم دارد. اين در حالي است كه نشانه‌هاي زيادي وجود دارد 
كه آشوب و فتنه‌انگيزي در اتاق فرمان امريكا طرح‌ريزي شده و با ورود 

مزدوران مسلح عملياتي شده است. 
در ناآرامي‌هاي دي‌مــاه ۱۴۰۴، ترامپ اعتراف كرد كه ســاح‌ها و 
مهمات فراواني براي »روزي خاص« در اختيار افراد زيادي در ايران و 
شبه‌نظاميان كرد قرار داده است. اين اظهارات، تلويحاً نشان مي‌دهد 
كه آشوب خونين دي‌ماه نيز بخشي از نقشه امريكا بوده است. علاوه 
بر آن، مايك پمپئو، وزير خارجه پيشين امريكا به‌صراحت در پيامي 
به مأموران موساد كه در كنار معترضان ايراني در خيابان‌ها هستند، 
»سال نو« تبريك گفت و روزنامه اســرائيلي »جروزالم پست« نيز 

اعتراف كرد كه مأموران موساد در اعتراضات ايران حضور دارند. 
پس از اين ناكامي، ترامپ از ابتداي آغاز جنگ چند بار فرمان آشوب را 

براي مزدوران خود در داخل ايران صادر كرد. او در ۹ اسفند، همزمان 
با آغاز حملات امريكا و اسرائيل، از مردم ايران خواست »كنترل كشور 
و سرنوشت خود را به دست بگيرند« و راهبرد اعلام‌ شده واشینگتن بر 
اين اميد استوار بود كه اغتشاش و جنگ داخلي حتماً به نتيجه خواهد 
رسيد. او بعد از اين ناكامي مجدداً در فروردين‌ماه، در پاسخ به اين سؤال 
مزورانه كه آيا ايرانيان در صورت برقراري آتش‌بس بايد عليه حكومت 

قيام كنند، صراحتاً گفت: »آنها بايد اين كار را بكنند.« 
اين شواهد نشان مي‌دهد كه طرح آشوب با انگيزه‌هاي متنوع به ويژه 
انگيزه اقتصادي، به اندازه عمليات جنگ عليــه ايران اهميت دارد و 
همچون جنگ نياز به اقدامات بازدارنده و آفندي دارد. به ويژه كه سهم 
عمده اهداف جنگ اقتصادي، رواني است و به تحريك مردم و ايجاد 
انگيزه‌هاي مقابله با حكومت اختصاص دارد. در اين چارچوب، رسانه‌ها 
با روايت‌پردازي اميدبخش، افشاي توطئه‌هاي دشمن و تقويت انسجام 
ملي به عنوان خط مقدم اين جنگ ايفاي نقش مي‌كنند. از سوي ديگر، 
اجراي جدي و عملياتي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از طريق اصلاح 
ســاختارهاي داخلي، حمايت از توليد و مديريت هوشمندانه منابع، 
زيربناي مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر فشارهاي خارجي است. فارغ از دو 
عامل ذكر شده، ايران مي‌تواند از ابزارهاي نظامي كه تهديدي جدي 
براي امريكا و متحدانش به شمار مي‌رود و پيشتر از آن نام برده، براي 

ايجاد بازدارندگي در برابر هرگونه آشوب و اغتشاش بهره ببرد. 
دايره اهداف ايران تاكنون پايگاه‌هاي نظامي و مقرهاي نظاميان امريكا 
بوده و ايران تا به حال اهداف اقتصادي را براي مقابله با جنگ اقتصادي 
اختيار نكرده است. راهبردي كه چندي پيش ايران براي پاسخ به اين 
جنگ امريكا مطرح كرد و محسن رضايي، دبير شوراي عالي امنيت 
ملي صريحاً هشدار داد: »اگر چنين كاري )جنگ اقتصادي( شروع 
كنند، نمي‌گذاريم يك قطره نفت از خليج فارس عبور كند. نفت، نه 
از تنگه هرمز و نه خليج فارس بيرون نخواهد رفت. ما فعلًا تنگه هرمز 
را بستيم و با نفت خليج فارس كاري نداريم. ما تاكنون به هيچ منافع 
اقتصادي امريكا حمله نكرديم. بله پايگاه‌هاي امريكا را زديم، ولي مگر 

امريكا كم منافع اقتصادي در كنار ما دارد!«
هدف قرار دادن اين پايگاه‌ها همراه بــا اثرگذاري بر موازنه قدرت در 

جنگ اقتصادي و مقابله با امريكا، در بطن خود داراي مزاياي راهبردي 
متعددي است. حملات ايران به پايگاه‌هاي اقتصادي امريكا مي‌تواند 
امنيت اقتصادي اين كشور و متحدانش را به چالش مستمر بكشاند و 
هزينه‌هاي گزافي به آنها وارد نمايد. ازاين‌رو، با بازشدن جبهه جديدي 
عليه امريكا، اين كشور وارد دوره جديدتري از مشكلات اقتصادي و 
بحران‌هاي امنيتي در منطقه مي‌شود. رسانه‌هاي غربي مي‌گويند، 
اگر حمله به تأسيسات انرژي يا مراكز مرتبط با شركت‌هاي امريكايي 
باعث كاهش عرضه نفت و گاز شود، قيمت جهاني انرژي باز هم بالاتر 
مي‌رود. اين افزايش قيمت مســتقيماً روي شركت‌هاي امريكايي، 
حمل‌ونقل، خطوط هوايي، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان امريكايي 
اثر مي‌گذارد. اين موضوع در كنار بسته بودن تنگه هرمز، پيامدهاي 
تشديدكننده‌اي براي امريكا خواهد داشت. از اين‌رو، اگر ايران با اين 
اقدام از اثرات جنگ اقتصادي بر خود بكاهد، مي‌تواند انگيزه دشمن 

براي ايجاد آشوب در داخل كشور را ناكام بگذارد. 
جنگ اقتصادي امريكا بي‌شك روي اقتصاد ايران تأثير مي‌گذارد، اما 
كنترل فشار آن در دست اقتصاددانان و تصميم‌گيران كشور است. اين 
در حالي است كه اساساً هدف از اعلام جنگ اقتصادي نه اقتصاد كشور 
كه افكار عمومي داخلي است. پمپاژ و هياهوسازي‌هاي ترامپ براي 
جنگ اقتصادي بيشتر از آنكه تأثير واقعي داشته باشد، جنبه عمليات 
رواني دارد، زيرا در عمل ايران به دليل تجربه‌هاي موفق ايران در گذر 
از سياست‌هاي فشــار حداكثري با قواعد جنگ آشناست و براي آن 
راه‌حل دارد. از اين‌رو، هر كلام و اظهارنظري كه جهت مأيوس كردن 
مردم و مسدود نشان دادن مســير خروج از جنگ اقتصادي داشته 
باشد، همسويي كامل با جنگ رواني امريكاست. اين اقدامات به نوعي 
ضريب دادن به جنگ امريكا و در جهت خلاف امنيت ملي است كه 
بعضاً از سوي برخي جريانات سياسي كه مدافع نسخه تسليم ايران با 
عنوان تغيير پارادايم هستند، دنبال مي‌شود. مانند اظهاراتي كه حتي 
در بين مسئولان كشور وجود دارد، جنگ را مسبب همه معضلات 
اقتصادي معرفي مي‌كند يا  به طور مشابه برخي رسانه‌ها نيز به همان 
شيوه، اخبار جعلي شروط چين براي ملاقات با قاليباف را با سرعتي 

خيره‌كننده به خورد افكار عمومي مي‌دهند. 

شعار»مرگ بر امريكا« در مجلس

نيكزاد: پنبه بازشدن تنگه را از گوش در آورید

آشوب و جنگ اقتصادي، 2 بازوي يك پروژه براي فرسايش ايران

پاي ترامپ در تله خودساخته 
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رسانه‌ KHAMENEI.IR در سرمقاله 
شماره ۴۳۷ خود، با اشاره به اينكه شش ماه پس از جنگ‌افروزي امريكا عليه 
ايران، ابعاد مخمصه داخلي اين كشور در حال تشديد است، نوشته است: 
براي درك اينكه چرا ترامپ براي پايان حداقل صوري جنگ عجله داشت، 
نبايد فقط به مسائل نظامي نگاه كرد. بخش مهمي از فشاري كه بر دولت او 
وارد مي‌شد، از جايي بود كه جنگ و اختلال در تنگه هرمز با برنامه اقتصادي 

و حتي آينده سياسي او در تضاد قرار گرفت. 
يكي از محورهاي اصلي سياست اقتصادي ترامپ، بازگرداندن توليد صنعتي به 
امريكا بود. اين هدف بدون پايين بودن هزينه سرمايه و هزينه توليد امكان‌پذير 
نيست، به همين دليل، ترامپ همواره خواستار نرخ بهره پايين‌تر بوده و همزمان 
با وضع ماليات بر واردات، تلاش كرده از توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي 
خارجي حمايت كند.  اما سياست تعرفه‌اي به خودي خود يك تناقض دروني 
دارد، زيرا تعرفه مي‌تواند قيمت كالاهاي وارداتي و مواد اوليه توليد را افزايش 
دهد و فشار تورمي ايجاد كند؛ در حالي كه تورم ادامه‌دار، دست بانك مركزي 
امريكا را براي كاهش سريع نرخ بهره مي‌بندد. از اين‌رو، ترامپ براي پيشبرد 
هم‌زمان سياست تعرفه‌اي و كاهش نرخ بهره، بيش از هر زمان ديگر به يك 

عامل ضدتورمي نياز داشت كه آن چيزي نبود جز انرژي ارزان. 
پايين نگه داشتن قيمت نفت و بنزين فقط يك سياست انرژي نبود، بلكه 
نفت ارزان هزينه حمل‌ونقل، توليد و زندگي خانوار امريكايي را كاهش 
مي‌داد و مي‌توانست بخشي از اثر تورمي تعرفه‌ها را خنثي كند. همچنين 
انرژي ارزان‌تر، هزينه تمام‌ شده توليد در امريكا را پايين مي‌آورد و به صنعتي 
كه با نيروي كار گران‌تر از بسياري از رقباي آسيايي مواجه است، قدرت 
رقابت بيشتري مي‌بخشيد. وعده بنزين ارزان ترامپ نيز دقيقاً در همين 
چارچوب معنا پيدا مي‌كرد.  جنگ با ايران و به‌ويژه اختلال در تنگه هرمز، 
اين معادله را به هم ريخت، زيرا افزايش قيمت نفت يك شوك تورمي تازه 
ايجاد كرد و چشم‌انداز كاهش نرخ بهره را دشوارتر ساخت. به اين ترتيب، 
ادامه جنگ به‌تدريج با يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي اقتصادي ترامپ، يعني 

تركيب تعرفه بالا، انرژي ارزان و نرخ بهره پايين، در تعارض قرار گرفت. 
فشار ناشي از اختلال در تنگه هرمز فقط به نفت محدود نبود، زيرا خليج 
فارس يكي از مراكز مهم صادرات اوره و كودهاي شيميايي جهان است 
و اختلال در كشتيراني مي‌توانست هزينه كود و در نتيجه هزينه توليد 
كشاورزان را افزايش دهد. اين موضوع براي ترامپ اهميت سياسي ويژه‌اي 
داشت، زيرا مناطق كشاورزي و روستايي بخش بزرگي از پايگاه انتخاباتي 
جمهوري‌خواهان را تشكيل مي‌دهند و افزايش هم‌زمان قيمت سوخت و 
نهاده‌هاي كشاورزي، به‌ويژه در دوره كشت، مي‌توانست فشار اقتصادي را 

مستقيماً به يك مسئله انتخاباتي تبديل كند. 
عامل ديگر، محدوديت اســتفاده از ذخاير نفتي امريكا بود. امريكا علاوه بر 
ذخاير تجاري، ذخيره استراتژيك نفت دارد كه بخش عمده آن در تأسيسات 
زيرزميني نگهداري مي‌شود و برداشت از اين ذخاير مي‌تواند در كوتاه‌مدت 
براي مهار بازار مفيد باشد، اما استفاده بيش از حد از آن، ظرفيت واكنش امريكا 
در بحران‌هاي آينده را كاهش مي‌دهد. براي واشنگتن كه رقابت بلندمدت با 
چين را نيز پيش روي خود مي‌بيند، مصرف ذخاير استراتژيك براي مديريت 

پيامدهاي يك جنگ منطقه‌اي، بدون هزينه راهبردي نيست. 
اما شايد فشار سياسي داخلي از همه اين عوامل مهم‌تر باشد. جامعه سياسي 
امريكا به ‌شدت قطبي شده و شكاف ميان جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها 
عملاً به اداره دولت نيز سرايت كرده است. تعطيلي چهل‌وسه‌روزه دولت فدرال 
در سال ۲۰۲۵ كه طولاني‌ترين تعطيلي دولت در تاريخ امريكا شد، يكي از 
آشكارترين نشانه‌هاي اين بن‌بست بود و اختلاف بر سر تأمين مالي دولت و 
مطالبات دموكرات‌ها درباره سياست‌هاي درماني نشان داد كه حتي تصويب 

بودجه مي‌تواند به رويارويي سياسي فرسايشي تبديل شود. 
اكنون انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره نيز به اين معادله اضافه شده است. اگر 
موج تورمي، بنزين گران و افزايش هزينــه زندگي تا زمان انتخابات ادامه 
پيدا كند، هزينه سياسي آن مي‌تواند مستقيماً متوجه حزب حاكم شود 
و از دست رفتن كنترل مجلس نمايندگان براي ترامپ فقط يك شكست 
انتخاباتي نيست، بلكه مي‌تواند قدرت نظارتي و تحقيقاتي گسترده‌اي در 
اختيار دموكرات‌ها قرار دهد.  گزارش‌ها حاكي از آن است كه دموكرات‌ها در 
صورت به دست آوردن مجلس، در حال طراحي مجموعه‌اي از تحقيقات، 
احضارها و بررسي فعاليت‌هاي دولت و مجموعه‌هاي مرتبط با ترامپ هستند. 
اگرچه در مورد استيضاح ترامپ توسط كنگره نمي‌توان اظهار نظر قطعي 
كرد، اما در صورت ظهور مستندات جديد، اين گزينه نيز مي‌تواند مطرح 
شود. حتي بدون استيضاح، از دست دادن مجلس مي‌تواند دو سال پاياني 
دولت ترامپ را به دوره‌اي از تحقيقات كنگره، منازعه بر سر بودجه و دشواري 
در پيشــبرد برنامه‌هاي داخلي تبديل كند.  از همين‌جا مفهوم استيصال 
معناي گسترده‌تري پيدا مي‌كند. مسئله ناتواني نظامي امريكا نبود، بلكه 
اين بود كه ادامه جنگ به تدريج عليه اهــداف خود ترامپ عمل مي‌كرد؛ 
نفت گران‌تر، تورم بيشتر، نرخ بهره بالاتر، افزايش هزينه كشاورزي، فشار بر 
ذخاير استراتژيك و در نهايت، تهديد اكثريت جمهوري‌خواهان در كنگره. 

ترامپ طي هفته‌هاي اخير تلاش زيادي كرد كه با راه‌اندازي نمايش عمليات 
اقتصادي، »روزD« عليه ايران، كه فرماندهي آن را به وزير خزانه‌داري خود 
سپرده، دورنماي پايان جنگ را به افكار عمومي بفروشد و خود را مسلط به 
اوضاع اقتصادي و تنگه هرمز و به نوعي پيروز جنگ جلوه دهد، اما هوشياري 
و راهبرد ايران و ترديد نكردن در دادن پاسخ قاطع به شرارت‌هاي امريكا در 
خليج فارس، اين تلاش‌ها را نقش برآب كرده و ترامپ را در موقعيت دشواري 

قرار داده كه استيصال و درماندگي از كمترين تبعات آن است.
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 فراراهبرد فرهنگي 
براي ساخت ايران قوي 

در جنگ شناختي يك كشور را مي‌توان بدون 

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

اشغال حتي يك وجب از خاكش شكست. 
كافي است نسل آينده‌اش را قانع كني كه 
زندگي بهتر، هويت بهتر و آينده بهتر را بايد 
جاي ديگري در فرامرزها جست‌وجو كند. 
جنگ واقعي از همين‌جا آغاز مي‌شود، جايي 
كه يك نوجوان بي‌آنكه گلوله‌اي شليك شده 
باشد، آرام‌آرام نســبت خود را با سرزمين، 
تاريخ، خانواده و آينده‌اش بازتعريف مي‌كند. 
اين همان نقطه‌اي است كه معناي سخن رهبر 
معظم انقلاب درباره »توجه فراراهبردي به مسئله فرهنگ، تعليم و تربيت« 
آشكار مي‌شود. فراراهبرد يعني فرهنگ را نبايد در انتهاي زنجيره تصميم‌گيري 
نشاند، فرهنگ بايد در ابتداي تصميم و تا انتهاي اقدام حاضر باشد. يعني دولت 
هنگام تنظيم اقتصاد، مجلس هنگام قانون‌گذاري، رسانه هنگام روايت يك 
حادثه و مدرسه هنگام تربيت دانش‌آموز، بدانند كه در كنار نتيجه مستقيم 
كار خود، در حال ساختن نوعي انسان و سبك زندگي نيز هستند. فرض كنيم 
سياستي اقتصادي، مصرف يك كالاي خارجي را آسان‌تر كند. حسابدار فقط 
قيمت و بازار را مي‌بيند، اما نگاه فرهنگي سؤال ديگري دارد: اين تصميم چه 
الگويي از مصرف را تقويت مي‌كند؟ يا وقتي شبكه‌هاي اجتماعي، موفقيت را 
در ثروت نمايشي، شهرت فوري و مصرف بي‌حد خلاصه مي‌كنند، مسئله فقط 

سرگرمي نوجوان نيست، رقابت بر سر تعريف »زندگي خوب« است. 
امروز اين رقابت بي‌وقفه جريان دارد. فرزند ما هم‌زمان از خانواده، مدرسه، 
مسجد، دوستان، رسانه داخلي و هزاران صفحه و تصوير در فضاي مجازي 
پيام دريافت مي‌كند. هركدام تصويري از انسان موفق، خانواده مطلوب، رابطه 
اجتماعي و آينده پيش روي او مي‌گذارند. اگر روايت ايراني از زندگي جذاب، 
عقلاني و اقناع‌كننده نباشــد، خلأ نمي‌ماند، ديگري آن را پر مي‌كند. پس 
فرهنگ را نمي‌توان به وزارت فرهنگ تحويل داد و منتظر نتيجه ماند. فرهنگ 
در سبك مديريت، كيفيت مدرسه، معماري شهر، محتواي رسانه، قيمت و 
كيفيت كالاي ايراني، رفتار پزشك و پرستار، منش معلم و استاد و حتي نحوه 
برخورد يك كارمند با ارباب‌رجوع ساخته مي‌شود. به همين دليل است كه 
امام امت در اين پيام، از معلم و اســتاد، حوزه و دانشگاه، پزشك و پرستار و 
بانوان خانه‌دار نام مي‌برند. در اين ميان، خانه شايد مهم‌ترين سنگر باشد. 
نخستين درس ايران‌دوستي، مسئوليت‌پذيري، راستگويي، احترام و اميد، 
در كلاس درس داده نمي‌شود، كودك پيش از آنكه دانش‌آموز باشد، فرزند 
است. خانواده‌اي كه فرزندش را براي ساختن آينده همين سرزمين تربيت 
مي‌كند، بي‌آنكه عنواني داشته باشد، در حال انجام يك مأموريت ملي است. 
»فراراهبرد« دقيقاً همين‌جا معنا پيدا مي‌كند. هيچ تصميم بزرگي نبايد فقط 
با متر اقتصادي، سياسي يا فني سنجيده شود. هر تصميم بايد پاسخگوي 
سؤالات حوزه فرهنگ باشد: با خانواده چه مي‌كند؟ با اميد مردم چه مي‌كند؟ 
با هويت نسل بعد چه مي‌كند؟ چه نوع سبك زندگي را تقويت مي‌كند؟ و آيا 

در بلندمدت ايران را مستقل و قوي‌تر مي‌سازد يا وابسته‌تر مي‌كند؟ 
اين نگاه البته به معناي پنهان كردن ضعف‌ها نيست. فرهنگ سالم با انكار 
مشكل ساخته نمي‌شود. نقد مسئول، مطالبه‌گري و ديدن كاستي‌ها لازمه 
اصلاح است، اما جامعه‌اي كه فقط شكســت‌هاي خود را مي‌بيند و هيچ 
تصويري از توانايي و آينده خويش ندارد، دير يا زود اعتماد به نفس ملي خود 
را از دســت مي‌دهد. روايت قدرت، مكمل حل ضعف است، جايگزين آن 
نيست.  اكنون كه ايران براي عبور از جنگ، فشار اقتصادي و رقابت سنگين 
جهاني به سرمايه انساني و اجتماعي خود بيش از هميشه نياز دارد، انتخاب 
پيش روي ما روشن است: يا نسل آينده را خودمان تربيت و روايت مي‌كنيم، 
يا ديگران اين كار را برايمان انجام خواهند داد.  ايران قوي فقط كشــوري 
نيست كه موشك دارد، كارخانه دارد يا رشد اقتصادي را تجربه مي‌كند. ايران 
قوي كشوري است كه فرزندانش ماندن، ساختن و پيشرفت كردن در آن را 
انتخاب مي‌كنند. شايد اين همان معناي واقعي »فراراهبرد« باشد: فرهنگ 
را از حاشيه سياست‌گذاري به قلب حكمراني بياوريم، زيرا سرنوشت ايران 
پيش از آنكه در ميدان‌هاي آينده تعيين شود، در ذهن و شخصيت نسلي 

تعيين خواهد شد كه فرداي اين كشور را به دست مي‌گيرد. 


